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 چکیده

از رحلت پيامبر گرامی اسلام ، جمعيتى درسقيفه بنى ساعده جمع شده تا درباره   به گواهی تاریخ، پس
ابوبكر به عنوان  ،انتخاب خليفه تصميم گيری کنند. پس از کشمكش هاى فراوان در این اجتماع

عمر را به خلافت برگزید،  ،خليفه برگزیده شد. وی پس از دوسال و چند ماه خلافت، به هنگام مرگ
شورایی شش نفره برای انتخاب خليفه پس از خود برگزید. در اینجا به  ،هنگام درگذشت عمر نيز به

ای از مردم ، انتصاب توسط خليفه قبلی و انتخاب توسط شورا و نظر می رسد انتخاب خليفه توسط عده
اوصافی همچون قریشی بودن، مهاجری بودن و مسن تر بودن خليفه به عنوان آراء و مبانی نظری 

مشروعيت خلفای نخستين، توسط ایشان و بخش قابل توجهی از مسلمانان پذیرفته شده بود.  برای
سياسی مطرح و برای  این  مبانی بعدها نيز توسط متفكران اسلامی سنت گرا به عنوان مبانی اندیشه

ن خلفای سه گانه مشروعيت سازی نمود. در تمام این دوران، امام علی)عليه السلام( و یاران ایشا
 مبنای نظری دیگری درباره نحوه تعيين خليفه و اوصاف وی داشتند.

ای، به این سوال تحليلی و براساس اطلاعات کتابخانه -این مقاله بر آن است تا با روش توصيفی  
گانه  از کدامين منبع، برای خلافت خود و یكدیگر مشروعيت سازی نموده  و خلفای سه پاسخ دهد که

خویش ملتزم بوده اند یا خير؟ به نظر می رسد، خلفا بدون در نظر گرفتن معيار  آیا خود به مبانی
مشخص و نظامی واحد و یكتا در به خلافت رسيدن و به خلافت رساندن یكدیگر، هریک به گونه ای 

گونه انتخاب با مبانی اسلام اصيل که براساس عصمت و ای ابداعی انتخاب شدند.که اینخاص و شيوه
 ستوار است تفاوت دارد.نص الهی ا

 آراء سياسی، ابوبكر، عمر، عثمان، خلافت، مشروعيت.  ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

های تاریخی پس از رحلت پيامبر اسلالام )صلالی اع عليلاه و آللاه( درحلاالی کلاه  گزارشبراساس 

آللاه( علی)عليه السلام( و عده ای از یاران ایشان مشغول غسل وتكفين رسول خدا )صلالی اع عليلاه و 

بودند، جمعيتى درسقيفه بنى ساعده جمع شده تا درباره انتخاب خليفه تصميم گيری کنند. گفتلاه شلاده 

در این اجتماع هر جناحى مى پنداشت که براى در دست گرفتن زمام امور بيش از دیگلاران اسلاتحقا  

ابوبكر سنگين و  دارد. و سرانجام پس از کشمكش هاى فراوان بين مهاجران و انصار، کفه ترازو به نفع

وى به عنوان خليفه برگزیده شد. بدین ترتيب اجتماع سقيفه با بيعت عده اى از انصلاار و مهلااجران بلاا 

ابلاوبكر پلاس از دو سلاال و چنلاد ملااه ابوبكر به پایان رسيد و براى بيعت عمومى رهسپار مسجد شدند. 

گام درگذشلات، شلاورایی شلاش خلافت، به هنگام درگذشت، عمر را به خلافت برگزید و عمر نيز به هن

ای از نفره برای انتخاب خليفه پس از خود برگزید. در اینجا به نظر می رسد انتخاب خليفه توسط علاده

مردم، انتصاب توسط خليفه قبلی و انتخاب توسط شورا و اوصافی همچلاون قریشلای بلاودن، مهلااجری 

ای از مسلالمين ط آنهلاا و علادهبودن و کبر سن به عنوان مبانی نظری مشروعيت خلفای سه گانه، توس

و در تمام این دوران امام علی عليه السلام و یاران ایشان مبنای نظلاری دیگلاری در پذیرفته شده بود. 

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیلاا ایلان اخلاتلاف  .باره نحوه تعيين خليفه و اوصاف وی داشتند

اعتقادی   -ت یا آنكه ریشه در مبانی فكریصرفا یک اختلاف سياسی برای دستيابی به قدرت بوده اس

 داشته است؟ 

سخن بسيار گفته شده و اندیشمندان و متفكران تمام تلاش و همتشان  تاریخیدرباره این مقطع 

، 2را به کار برده و به توصيف و تحليل حوادث این سالها پرداخته اند. کتاب تلااریخ سياسلای اسلالام،  

اسلام دکتر غلامحسين زریلان نلاژاد از ایلان جمللاه انلاد. در ميلاان رسول جعفریان و کتاب تاریخ صدر 

خلافت از »نوشته سيد علی ميلانی و دیگران، « نقش شورا در امامت»مقالات منتشر شده نيز مقالات 

دلایلال تلااریخی مخالفلات بلاا خلافلات »نوشته محمود ابراهيمی ورکيلاانی و مقاللاه « منظر اهل سنت

 وشته ناهيد طيبی، به جزیياتی از پژوهش حاضر پرداخته اند. ن« منصوص از دیدگاه نقيب ابوجعفر

گانه در انتخاب یكدیگر به جانشينی آراء و مبانی و دیدگاههای خلفای سه عنوانپژوهش حاضر با 

اع عليه وآله وسلم( موضوعی است که تا به حال مورد غفلت قرار گرفته و خلاءهای رسول خدا )صلی

، فارغ از اختلافات کلامی متاخرکند نویسنده  تلاش میود است. از این رو پژوهشی در این زمينه مشه
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گانه را ملاورد تاملال تحليلی و با استفاده از منابع اصيل، مقطع تاریخی خلفای سه –با رویكرد توصيفی

قرار داده و آراء، مبانی و دیدگاههای ایشان را در انتخاب خليفه ردیابی نموده و بلاه ایلان سلاوال پاسلاخ 

آنها  از کدامين منبع، مشروعيت خود و یكدیگر را اخذ نموده اند؟ آراء و مبانی آنها در انتخلااب د که ده

 یكدیگر به خلافت چيست و تا چه ميزان به مبانی خود ملتزم بوده اند؟

و گردآوری کتابخانه ای حاصل گردید نشانگر آن است کلاه  بنيادینتایج این تحقيق که به روش 

بلاا مبلاانی اسلالام  )صلی اع عليه و آله( فای سه گانه، برای انتخاب جانشين رسول خداآراء و مبانی خل

رسد  این اختلاف ظاهرا سياسی، ریشه در اختلافات بنيادین اعتقادی اصيل تفاوت داشته و به نظر می

 داشته است.   

ل دو عنلاوان ت خود و یكدیگر را می توان در ذیلافمشروعيت خلا درآراء و مبانی خلفای سه گانه 

 کلی مطرح و مورد بررسی قرار داد. 

 گانه  خلفای سه انتخاب. نحوه  ۱

، سه خليفه نخست هر یک بلاه شلايوه ای بلاه خلافلات رسلايدند. رواییتاریخی و  منابعبا توجه به 

 خليفه اول با بيعت و انتخاب اهل حل و عقد، خليفه دوم با انتصاب و خليفه سوم با شورای محدود. 

 اهل حل و عقد  توسطب .انتخا۱-۱

اصحاب، از جمله مبانی است که گردانندگان سقيفه برای مشروعيت بخشلای  توسطانتخاب خليفه 

 به خلافت خليفه مورد نظر خود به آن تمسک جستند.

شيخين برای هملاراه کلاردن ،2پس از بيعت عده ای از مردم با ابوبكر،9تاریخی گزارشهایبراساس 

رسول خدا پس از خلاود »ابوبكر در این دیدار گفت:  3به دیدار وی رفتند. عباس بن عبدالمطلب با خود،

کارها را به خود مردم واگذاشت تا آنكه با رعایت مصلحت و خيرخواهی برای خود نظر دهند. پس ملارا 

برای سرپرستی خود و رسيدگی به کارهایشان برگزیدند و من هم زمامدار شدم و خوش ندارم کسی در 

اند سخنی از روی طعن و نارضایتی بگوید. و در این کار شما را پناهگاه خلاود برگزیده مورد آنچه مردم

قرار دهد و شما نيز برخلاف نظر مسلمانان پایگاه استوار او گردید. پس یا در آنچه همه ملاردم وارد آن 

فلات: آری ملاا شده اند، وارد شوید و یا آنچه را که آنان پذیرفته اند رد و انكار کنيد. پس از وی،عملار گ
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برای رفع نياز نزد شما نيامده ایم ليكن دوست نداریم شلاما درآنچلاه عاملاه ملاردم اجتملااع کلارده انلاد، 

 0«.سخنانی نيش دار بزنيد. به خاطر خودتان و عامه مردم کارها را در نظر آورید

 از این رو به نظر می رسد، یكی از مسائلی که گردانندگان سقيفه پس از رحلت رسول خدا )صلالی

اع عليه و آله( مصرانه به آن پرداخته و سعی در پر رنگ جلوه دادن آن نمودنلاد. نقلاش آراء و رویكلارد 

عمومی و انتخاب خليفه توسط مردم بوده است. اینان توانستند با این روش مخالفان را با خلاود هملاراه 

وز بعد از سقيفه، بنلای کرده و مورد توجه و حمایت اغلب مسلمانان قرار گيرند. همچنين گفته شده در ر

هاشم برگرد علی بن ابيطالب )عليه السلام(، بنی اميه بر گرد عثمان بن عفان و بنی زهره برگرد سلاعد 

و عبد الرحمن بن عوف جمع شده بودند. عمر آنها را مخاطب قرار داد که چرا پراکنلاده گشلاته ایلاد بلاا 

عثمان، عبدالرحمن و طرفداران آنها نيز بيعلات ابوبكر بيعت کنيد، من و انصار با او بيعت  کردیم. آنگاه 

کند که بيعت عمومی حاصل شده است و به نظر می رسد عمر با سخنان خود اینگونه القاء می 1.کردند

دارد. وی در زملاان نتيجه است و بدین وسيله مخالفان را به تسلاليم و بيعلات وا ملای مخالفت با آن بی

هرکس بدون مشورت با دیگر مسلالمانان بلاا شخصلای  و گفت:خلافت خود نيز  بر این مبنا پای فشرد 

 9.بيعت کند، بيعت او پذیرفته نيست و کسی نمی تواند با او بيعت کند و گرنه هر دو کشته می شوند

سنت معتقدند پيامبر اسلام ناگهان و بدون تعيين جانشلاين  اهلورزان اغلب اندیشهبر این اساس 

یشان اجماع امت یا اجماع اهلال ا 8.ان او مجبور به انتخاب خليفه شدنداز این رو پيرو 7.خود از دنيا رفت

 حل و عقد را یكی از راه های مشروع برای انتخاب خليفه دانسته اند.

اع عليه و آللاه( نلازد ملاا و معتزللاه و اکثلار  صلىخدا )امام به حق بعد از رسول»گوید: تفتازانى مى

کلاه عملاده هملاين  -است. دليل ما وجوهى اسلات: وجلاه او لها ابوبكر است، ولى نزد شيعه، على فرقه

 1«.اجماع اهل حل  و عقد بر خلافت اوست -است

را اخبلاار آحلاادی دانسلاته کلاه راویلاان آنلاان  خلافتدر باب  رسيدهنصوص  99و باقلانی 99اشعری

 ند. ضعيفند اینان با مشروع جلوه دادن اجماع و شورا، خلافت سه خليفه نخست را مورد تایيد قرار داد

اى قلارار جا کلاه در مقابلال عملال انجلاام شلادهاز آنبه نظر می رسد اغلب اندیشمندان اهل سنت 

را  کوشند مشروعيت آناست( در صدد توجيه این عمل بر آمده و مى ابوبكراند)که همان خلافت گرفته

اهلال به هر نحوى که ممكن است، درست نشان دهند به همين جهت گاهى به اجماع  امت یا اجماع 
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تفتازانى براین اساس دانند. را دليل مستقلى بر مشروعيت خلافت مى کنند و آنحل و عقد تمسک مى

شود هر چند تعداد آنان امامت نزد اکثر اهل سنت به اختيار علماى اهل حل  و عقد ثابت مى»گوید: مى

 92.«اندك باشد؛ زیرا امامت ابوبكر بدون نص و اجماع بود

به دو صورت انتخاب اهل حل و عقد یا نصب به وسيله املاام پيشلاين  راامامت  نيز انعقاد ماوردی

وی در رد سخن کسانی که معتقدند امامت به اتفا  اهل حل و عقلاد تملاامی بلالاد  93جایز می شمارد.

منعقد می شود می گوید: این نظریه مردود است، زیرا بيعلات ابلاوبكر بلارای خلافلات فقلاط بلاه اختيلاار 

عقد بود و او منتظر غائبين برای بيعت نماند. وی سپس درباره تعداد افرادی که  حاضرین از اهل حل و

به وسيله آنها امامت منعقد می شود سخن می گوید و حداقل افرادی که به وسيله اختيار آنهلاا اماملات 

شود پنج نفر می داند که اجماع بر عقد امامت یک نفر نموده باشند و یا اینكه یک نفلار از  -منعقد می

خود را امام قرار دهد و چهار نفر دیگر به امامت وی رضایت دهند . وی برای تایيلاد سلاخن  آنها ابتدائاً

بيعت ابوبكر با توافق پنج نفر منعقد شد لا 9خویش به عمل صحابه و شيخين استناد کرده و می گوید :

، ابو عبيده بن جلاراح، بن خطابو سپس مردم در بيعت از آنان پيروی نمودند و پنج نفر عبارتند از عمر

بن خطاب که شورای شلاش نفلاری عمل عمر -2اسيدبن حضير، بشير بن سعد و سالم برده ابی حذیفه.

ها یک نفر را از ميان خود به رضایت پنج نفر دیگر برگزینند. وی را برای تعيين والی تشكيل داد تا آن

و همچنين معتقد اسلات علملاای کوفلاه صاحبان این نظر را اکثر فقها و متكلمين اهل بصره می داند. ا

امامت را با سه نفر، که یكی متولی امر امامت و دو نفر دیگر راضی به امامت وی باشلاند صلاحيم ملای 

داند. آخرین نظری که ماوردی می دهد این است که امامت با بيعت یک نفر نيز منعقد می شود، زیلارا 

علی)رضوان اع عليه(گفت: دستت را بده تلاا بلاا وآله( به اع عليهعباس پس از رحلت رسول خدا )صلی

 90تو بيعت کنم.

با بيعت اهل حل  و عقد بلاه مقلادارى کلاه ممكلان باشلاد اجتملااع و  خلافت»نویسد: مى قلقشندى

 91«.تر نزد اصحاب ما شافعيه استشود، و این قول صحيماتفاقشان منعقد مى

اهل سلانت، در انتخلااب  بزرگانمام آراء رسد مستند اکثر و یا تبا توجه به آنچه گذشت به نظر می

خليفه، عمل و قول صحابه یا شيخين است و به دليل عقلی و نقلی )قرآن و سنت رسول خدا صلی اع 

 99.عليه وآله( بهایی داده نشده است
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   انتصاب.۱-۲

گانه به ویژه ابوبكر پس از رحللات  سهانتخاب خليفه توسط مردم، از جمله مبانی است که خلفای 

ل خدا )صلی اع عليه و آله(  برای مشروعيت سازی خلافت خود  بر آن تاکيد داشت. در حالی که رسو

ابلاوبكر پلاس از دو سلاال و انلادی خود در زمان خلافت خویش به رعایت این شرط ملتزم نبلاوده انلاد. 

خلافت ، در بيماری که منجر به مرگش شلاد، عملار را بلاا وصلايت کتبلای خلاود بلاه خلافلات منصلاوب 

انتصاب خليفه ی پس از خود را، جز وظایف خود دانسته و اظهار کرد: ملان خلاود را موظلاف وی 97.کرد

منلاابع تلااریخی  98.دانم که شخصی را به جانشينی خود منصوب کنم تا شما بلای سرپرسلات نمانيلادمی

 چگونگی انتصاب عمر توسط ابوبكر را اینگونه گزارش کرده اند:

سوی ابوبكر به وی گفته شد: جواب پروردگلاارت را  پس از انتصاب عمر از،91در روایتی آمده است

دهی؟ الان که هستی چگونه با مردم برخورد می کند چه رسد به زملاانی کلاه نباشلای؟ ابلاوبكر چه می

 29.پاسخ داد: خواهم گفت: بهترین آفریدگان تو را جانشين خود بر آنها قرار دادم

من بن عوف را خواست و حال عمر در گزارش دیگری آمده است ابوبكر به هنگام مرگ، عبدالرح

از عثملاان نيلاز پرسلايد،  29.را پرسيد: عبدالرحمن گفت: او بهتر از آن است که پنداری اما خشلان اسلات

ابوبكر به عثمان  22عثمان به او گفت: باطنش از ظاهرش بهتر است و در ميان ما کسی مثل او نيست.

 گفت: اگر او را ندیده بودم از تو نمی گذشتم. 

فته شده عثمان برای نوشتن عهدنامه فرا خوانده شد. در هنگام املالاء و تقریلار حكلام، همچنين گ

ابوبكر از هوش رفت و عثمان که کاتب بود نام عمر را به عنوان خليفه برگزیده ابوبكر نوشلات. ابلاوبكر 

به هوش آمد و وقتی عمل عثمان را دید خطاب به وی گفت: آیا ترسيدی که در بيهوشی بميرم و کلاار 

سلمانان به اختلاف کشد؟ سپس ابوبكر دستور داد عهدنامه را بخوانند و خود به مردم متذکر شد کلاه م

بلاه  23.کسی از خویشاوندانش را بر آنها انتخاب نكرده است و از آنان خواست که از عمر اطاعلات کننلاد

اع عليلاه وآللاه( امامت او رضا دهند، از فرمان او سر برنگردانند تا با خدای سبحانه و رسلاول او )صلالی

 قربت یابند. 



 01                                            گریكدی و خود خلافت به یبخش تيمشروع در گانه سه یخلفا یمبان و آراء

 
 

رسد موضع گيری صحابه در انتصاب عمر، حكایت از ناخشنودی آنان از این امر دارد و به نظر می

بن عفان و عبد الرحمن بن عوف بلاوده انلاد، املاا با وجود اینكه تنها موافقان و مشاوران ابوبكر، عثمان 

 ورت کتبی به عنوان خليفه پس از خود برگزید. ابوبكر بر این نارضایتی وقعی ننهاد و عمر را به ص

بر این اساس شيوه انتقال خلافت به خليفه دوم، به صورت جانشينی بوده است، بلاه ایلان صلاورت 

که خليفه دوم به نص خليفه اول بر مسند خلافت قلارار گرفلات. حلاال اگلار بلاا کملای تسلاامم ادعلاای 

بينيم این شيوه )انتخاب توسط بپذیریم می گردانندگان سقيفه در بيعت مردم در خصوص خليفه اول را

مردم( در انتخاب خليفه دوم نادیده انگاشته شد و ابوبكر در آخرین روزهای حيات خود، بدون مشلاورت 

با اصحاب )به استثنای چند نفر که نمونه آن عثملاان و عبلادالرحمن بلاود( عملار را بلاه جانشلاينی خلاود 

 20منصوب کرد.

 محدود  شورای. ۱-۳

ای از ملاردم بلاه خلافلات رسلايد وی )صلی اع عليه وآله( ابوبكر با بيعت علادهپيامبر پس از رحلت

هنگام درگذشت، عمر را به خلافت منصوب کرد. عمر در زمان خلافتش به صراحت از شورایی بلاودن 

هنگامی که از او خواستند خليفه پلاس از خلاود را تعيلاين  و در هنگام مرگ، 21.تعيين خليفه سخن گفت

و اگر انتخاب کنم باز بلاه روش  29.اگر انتخاب نكنم به روش بهترین)یعنی رسول خدا (رفتمکند، گفت: 

 27بهترین)یعنی ابوبكر(.

رسد عمر با این سخن خواست به هر گونه عملكرد خود در انتخاب خليفه، مشلاروعيت به نظر می

کسلای را بلاه ی ویژه ای برای تعيين جانشينی خليفه نگاشلات و ظلااهرا وصيت نامهبخشد. وی سپس 

از اصحاب رسول خلادا )صلالی اع عليلاه وآللاه(  28خلافت منصوب نكرد بلكه خلافت را ميان شش نفر

شوری قرار داد. و گفت: من در اطراف و اکناف نگریستم و شما را رهبران مردم یافتم. خلافت جزء بلاا 

 21.یكی از شما نتواند رفت ولی من از نفاقی که در ميان شما برخيزد می ترسم

،رضایت پيامبر )ص( از ایشان  خليفهانتخاب دوم در صلاحيت اعضای شورا، برای تدلال خليفه اس

عبداع بن عمر نقش مشاور  39ریاست این شورا از آن عبد الرحمن بن عوف بود. 39در زمان رحلت بود.

 32و از حق نامزدی و رای برخوردار نبود.
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پيلاروى اقلي لات از اکثری لات باشلاد و  اساسد بر انتخاب خليفه بای بود دادهدر این شورا عمر دستور 

الرحمن در آن حضور و در صورت تساوی آراء نظر گروهی مقدم است که عبد 33.مخالف را گردن بزنيد

از آنجا که چنين وصيت نامه ای با نبود خليفه ضمانت اجرایی چنلادانی نداشلات، عملار قبلال از  30.دارد

وصيت نامه به وی از او خواست کلاه بلاا پنجلااه تلان از  طلحه انصاری را خواست و با دادن -مرگ، ابو

 31.خزرجيان مورد اعتماد خود شمشير به دست بر درب شورا ایستاده و بر اجرای مفاد آن نظارت کننلاد

عليلاه السلالام  علی با دو شرط خلافت را به امامعبدالرحمن پس از سه روز از برگزاری شورا  سرانجام

ت برطبق کتاب خدا و سنت پيامبرصلوات اع عليلاه وآللاه عملال پيشنهاد کرد. شرط نخست آنكه حضر

شرط دوم این بود که خليفه باید از رویه شيخين پيروی کنلاد. کلاه  39.ذیرفتحضرت این شرط را پ کند

 37حضرت از پذیرفتن این شرط امتناع نمود. و هرگز حاضر نشد بلاه دروغ حاکميلات را بلاه چنلاگ آورد.

خشمگين از محل  شورا بيرون آمد، وللاى اعضلااى شلاورا خلاود را بلاه او اند که على عليه الس لام وگفته

جنگيم! در نتيجه، على عليه الس لام با آنها بازگشلات و بلاا رسانيده، گفتند: موافقت کن، وگرنه با تو مى

و عوامفریبانه به حضرت پيشنهاد و سپس ستانده شد. و  خلافت ظاهراً و بدین سان38.عثمان بيعت کرد

عملار  با پذیرش دو شرط مذکور از سوی رئيس شورا به خلافت برگزیده شد. بدین ترتيبآنگاه عثمان 

برای انتخاب خليفه پس از خود )راه انتخاب توسط مردم و راه نص کتبی را کنار زد( روشی جدیلاد بلاه 

 نمود و خليفه سوم به وسيله شورایی محدود به خلافت رسيد. نام شورا ابداع 

 وصاف خلیفه ا -۲

و شلارایطی را در نظلار  اوصلااف( وآللاهسه گانه برای جانشينی رسول خدا )صلی اع عليلاه خلفای 

گرفتند. قریشی بودن و عدم تجميع خلافت در خاندان نبوت، مهاجری بودن، مسن تر بلاودن از جمللاه 

 .مهم ترین این اوصاف و ویژگيهاست

آلوه خلیفه به دلیل نص رسوو  خودا لصولی ال علیوه و بودنقریشیلزوم .۲-۱

 ۳9وسلم(

ابوبكر براساس گزارشهای تاریخی، در ماجرای سقيفه به دنبال بحث و مجادله برسرکسب قدرت، 

وی با تاکيد بر ضرورت قریشی بودن خليفه، قریش را سزاوارتر از سلاایرین بلاه 09خطبه ای را آغاز کرد.

 عليه وآله، آنها صلی اع،و ضمن اعتراف به همراهی و یاری انصار به رسول خدا 09خلافت معرفی کرد.
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دی بلاا پيلاامبر بلاه قلاریش داد و را به سبب خویشاون را به تسليم در برابر خدا دعوت کرد و حق امارت

ا ملا» عمر نيز با تكلارار سلاخنان ابلاوبكر گفلات: «. قریش از شما انصار به محمد اولی تر است» گفت:

کلارد کلاه خلافلات بایلاد در  و تاکيلاد.02«و پيامبرعرب از شما نيسلاتعشيره و یاران رسول خدا هستيم.

خاندان نبوت باشد و ما خویشاوندان و خاندان اویيم و کسی که با ریاست و حكومت و ميلاراث محملاد 

 03منازعه می کند باطل گرا، گناهكار و در ورطه هلاکت به سر می برد.

 00«الائمه من قلاریش»، دراجتماع سقيفه، ابوبكر با استناد به روایت استدر گزارش دیگری آمده  

و تاکيد عمر بر سخنان وی، بيشتر حاضران در سلاقيفه را بلاه  01و اختصاص حق امارت به قبيله قریش

انفعال کشاند و به همگان فهمانده شد که غير از قبيله قلاریش، بقيلاه قبائلال حلاق خلافلات و رهبلاری 

 ندارند.

نهاد خود مبنی بر شهرستانی در تبيين این مطلب که چرا انصار بيعت با ابوبكر را پذیرفتند و از پيش

انصار بدان جهت از »گوید: اینكه هریک از مهاجران و انصار ، رهبری داشته باشند دست برداشتند، می

پيشنهاد خود منصرف شدند که ابوبكر از پيامبر )صلی اع عليلاه و آللاه( روایلات کلارد کلاه آن حضلارت 

 09.«رهبران امت اسلامی از قریشند« الائمه من قریش»فرمود: 

سقيفه پس از رحلت رسول خدا صلی اع عليه وآله با استدلال به اینكه  گردانندگاناساس  بر این

رونلاد، از قبيله قریش اند و با رسول خدا قرابت و خویشاوندی داشته و از عشيره و اولياء او به شمار می

 خود را به خلافت سزاوارتر دانسته و سایر مدعيان خلافت را کنار زدند. 

در زمان زمامداری خود علی رغم نگرش قومی و قبيله ای و با تاکيد بلار قریشلای  دوم البته خليفه

بودن جانشين رسول خدا صلی اع عليه وآله در سقيفه، در روزهای منتهی به مرگ، هنگامی کلاه از او 

را ابوحذیفه زنلاده بلاود، او  وابستهخواستند جانشين تعيين کند، یكی از سخنان او این بود که اگر سالم 

رسلاد کلاه وی بر این اساس به نظر می 07کردم. درحالی که نسب سالم قریشی نبوده است.جانشين می

 خلافت غير خویشاوند و غير قریش را صحيم دانسته و به گفتار خود ملتزم نبوده است . 

شاهد سلاخن ایلان  با رسول خدا در سقيفه، بعدها نيز مبنای عمل قرار گرفت. برخویشاوندیكيه ت

من داماد پيغمبر »مان به سبب همين خویشاوندی خود را شایسته مقام خلافت دانست و گفت: که، عث

و خلفای دیگلار  01معاویه08«خدا و عموزاده وی که سابقه و حرمت دارم و باید این کار را به من بدهند.
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نلاد و اميه نيز در تضعيف خاندان بنی هاشم و برکناری ایشان از صحنه سياسی تا جایی پيش رفت -بنی

به قدری برای اثبات خویشاوندی بنی اميه با رسول خدا تبليغ کردند و افكلاار عملاومی را فریفتنلاد کلاه 

بعدها ده تن از فرماندهان سپاه شام سوگند یاد کردند که جز بنی اميه نزدیكلاانی بلارای پيلاامبر سلاراغ 

روز شد اما پس از او شلاما پيامبر از ما بود که پي» سخن دختر عبدالمطلب، که به معاویه گفت: 19.ندارند

نيز تائيدی بر . 19«بر ما مسلط شدید و احتجا  کردید که با رسول خدا)ص( قرابت و خویشاوندی دارید

 مطلب فو  است. 

 خلافت و نبوت در یک خاندان  تجمیع. عدم ۲-۲

د و رحلت پيامبر اکرم )صلی اع عليه وآله( را پایان سيادت بنی هاشم می دانسلاتنخلفای سه گانه 

بر این اسلااس،  12«این خاندان همچنان ادامه یابد. اقتدارهرگز مایل نبودند با تجميع نبوت و خلافت »

قرابت و خویشاوندی را به اقربای غيرهاشمی محدود کردنلاد و هلادف آنلاان از ایلان محلادودیت، علادم 

خانلادان بنلای  آنان به این نتيجه رسيده بودند که اگر خلافت درتجميع خلافت در خاندان نبوت است. 

و هاشم جاری شود به دليل برتری معنوی ایشان تا ساليان متمادی در ميان ایشان ادامه خواهد یافلات 

دیگر از آنها خار  نمی شود. ولی اگر در دست غير آنها باشد، بين سایر قبایل قریش دست بلاه دسلات 

چاره ای بيابند و خلافت را از  هاز این رو کوشيدند تا با توسل به ساز و کارهای قبيله ای را 13.می گردد

 -مرکز اصلی خود منحرف سازند. اینان برای مشروعيت بخشی به خلافت خود و به انزوا کشيدن بنی

پس از شلانيدن اسلاتدلالات حضلارت  وآله( پرداختند. ابوبكرعليهاعهاشم به جعل حدیث از پيامبر)صلی

تمامی سخنانت صحيم است اما من از »گفت :  اش به خلافت،درباره ی شایستگی 10(السلامعليهعلی)

به درستى که ما اهل بيتى هستيم که خداوند تبارك و تعالى ما را برگزیده و »پيامبر شنيدم که فرمود: 

اختيار کرده است، و براى ما آخرت را بر دنيا ترجيم داده، و آن را براى ما برگزیده است، و البت ه خداوند 

 11.«هل بيت نبو ت و خلافت را با هم جمع نمایدچنين نيست که براى ما ا

فرمود: آیا  از اصحاب رسول خدا شاهدى بر این حدیث دارى کلاه او  أبوبكربه  (عليه الس لامعلی)

گوید، من هلام شلانيدم کلاه هم با تو این حدیث را شنيده باشد؟! عمر گفت: خليفه رسول اع راست مى

پسر خوانده حذیفه و معاذ بن جبل هلام گفتنلاد: ملاا هلام از و سالم  عبيدهرسول خدا چنين گفت. و أبو 

ایلاد و بلار ایم. حضرت فرمود: بنابراین شما به صحيفه خود که در کعبه نوشلاتهرسول خدا همگى شنيده
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گذاریم که امر خلافت در اهلال بيلات او اید که: اگر محم د بميرد و یا کشته شود ما نمىآن پيمان نهاده

 19.ایدقرار گيرد، وفا کرده

در پاسخ برخی از یاران حضرت مثل ام ایمن و بریده نيلاز تكلارار  راابوبكر این حدیث ادعایی خود 

کرد. این حدیث بر عوام تاثير گذاشت و ایمان مردم را در حمایت علی عليه السلام  سست و علاده ای 

بهه استناد می کند را دچار تردید کرد. به گونه ای که طلحه در احتجا  با علی )عليه السلام( به این ش

 . 17گوید: ما با حدیث ابوبكر و عمر و اصحاب  چگونه عمل کنيمو می

خليفه دوم نيز عدم تجميع خلافت و نبوت در بنی هاشم، را مبنایی برای انتخلااب خليفلاه پلاس از  

طبرى در وقایع سال بيسلات  و این شرط را خواست قریش می داند. 18رحلت رسول خدا به شمار آورده

کند که ابن عب اس گفلات: در نویسد: مردى از اولاد طلحه روایت مىاز هجرت در سيره عمر مى و سو م

بعضى از سفرهائى که عمر کرد، من هم با او همسفر بودم .از من پرسيد :چرا قوم شما از دادن خلافت 

ت و حكوملات دانم، قوم شما قلاریش، املااردانم. گفت: و ليكن من مىبه شما خوددارى کردند؟! گفتم: نمى

شما را بر خودشان ناپسند داشتند. گفتم: به چه عل ت و سبب، در حالى که ما نسبت به ایشان حكم اصلال و 

خداوندا من از تو طلب غفران دارم، قریش ناپسند داشتند کلاه نبلاو ت و خلافلات در »پایه را داشتيم؟ گفت: 

فخری لاه گلاردد. و بنلاابراین قلاریش  وسيله مفلااخرت و حلاس  مباهلاات و شما بنى هاشم جمع شود، تا اینكه

 11.«خودش براى خود خليفه تعيين کرد، و در این نظری ه و تعيين، به هدف رسيد و موف ق آمد

رفتم، او به من گوید: روزى همراه عمر بن خط اب مىابن عب اس مىدر گزارشی دیگر، آمده است: 

نشلاوند بلاا  ب شد که گرد شلاما جملاعگفت: اى پسر عب اس چه چيز قوم شما را از شما بازداشت و موج

دانم. عمر گفت: و ليكن ملان نمىآنكه شما اهل بيت خاص  رسول خدا هستيد؟! من در پاسخ او گفتم: 

دانم! شما بنى هاشم بر قریش به سبب نبو ت که در شما قرار گرفت برترى و فضيلت پيلادا کردیلاد. مى

ت برترى و فضيلت پيلادا کنلاد دیگلار چيلازى قریش گفتند: اگر بنى هاشم به واسطه خلافت هم با نبو 

گذارند. و به درستى که نصيب افضل که نبو ت است در دسلات شماسلات، بلكلاه ملان براى ما باقى نمى

 -شود، اگر چه نزول خلافت در شما علىپنداشتم که خلافت هم با نبو ت در شما مجتمع مىچنين مى

 99«!رغم أنف قریش بوده باشد
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 خلیفه بودن  مهاجری. لزوم ۲-۳

و مهاجر تقسلايم  99پس از هجرت، مسلمانان یثرب به دو دسته انصار تاریخیبراساس گزارشهای 

آملاد و هریلاک  شدند. در زمان رسول خدا )صلی اع عليه و آله( گاه ميان آنها کدورتی بلاه وجلاود ملای

تلادبير و دیگری را تحقير می کرد و خود را عرب اصيل و دیگری را عرب وابسته ملای خوانلاد. املاا بلاا 

و مهاجرین حالتی غير فعلاال  انصاربين آنان پيمان برادری بسته شد و تعارض ميان  ،درایت رسول خدا

انصار در دل  93سوره حشر1به گونه ای که براساس آیه . 92به خود گرفت و روابط ميان آنها تقویت شد

د و آنهلاا را بلار خلاود خود هيچ احساس تمایل و چشمداشتی به اموالی که به مهاجران داده شد نداشلاتن

 ترجيم می دادند. 

)ص( و بروز واقعه سقيفه این شكاف دوباره فعال شد و دو طرف به افتخارهای  پيامبراما با رحلت 

ابوبكر و عمر در سقيفه با استدلال به اینكه جلازء سلاابقين در هجلارت قومی و قبيله ای استناد کردند .

ابوبكر ضمن اعتراف به همراهی و یاری انصار بلاه رسلاول خلادا  بوده ، خود را به خلافت سزاوارتر دانستند.

آنها را به تسليم در برابر خدا دعوت کرد و گفت: فضيلت و موقعيت و سوابق شلاما انصلاار در اسلالام بلارای 

همه مردم روشن است .کافی است که پيامبر شما را برای دین خود کمک و یار اتخاذ کرد و بيشتر یاران و 

و موقعيلات  خاندان شماست. اگر از گروه سابقين در هجرت بگذریم هيچ کس بلاه مقلاام همسران پيامبر از

 90شما نمی رسد. بنابراین چه بهتر، ریاست و خلافت را گروه سابق در هجرت به دست گيرد.

عمر نيز با تكرار سخنان ابوبكر بر خویشاوندی مهلااجرین بلاا رسلاول خلادا)ص( تاکيلاد کلارد. وی 

ان عرب و قرابت را از جمله  شرایط سزاوار بودن بلاه خلافلات بلاه حسلااب خلافت انصار را موجب طغي

دو » وی ضمن مخالفت با طرح دو مدیریتی )اميلاری از انصلاار و اميلاری از مهلااجران( گفلات:  91.آورد

 99.«شمشير در یک غلاف نگنجد و عرب به خلافت شما انصار راضی نخواهند شد

 . لزوم  مسن تر بودن خلیفه ۲-۴

که ریشه در فرهنگ قومی و قبيله ای مردمان جزیره العرب  داشلات،  شيخوخيتره بر اساس انگا

کسی می توانست بر مسند زمامداری تكيه زند که از لحاظ سن و سال متناسب با این منصب باشد. از 

و  97.این رو یكی از استدلال ها بر مدح ابوبكر در واقعه سقيفه صاحب سن بودن او دانسته شلاده اسلات

لل مخالفت با خلافت امام علی)عليه السلام( نيز، کم سن و سلاال بلاودن و جلاوانی حضلارت جمله ع از
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عنوان شده است. شاهد مطلب آن که پس از حوادث سقيفه، هنگامی که علی)عليه السلالام( از بيعلات 

تو کم سن و سال هستی و اینان بزرگلاان قلاوم تلاو »با ابوبكر خودداری کرد، ابوعبيده به ایشان گفت: 

و تو همانند آنان تجربه نداری. با ابوبكر بيعت کن و اگر عمرت باقی باشد بلاه سلابب فضلال و  هستند.

و در جایی دیگلار گفتلاه اسلات: پيلاران  98.«دین و علم و فهم و سابقه قرابت سزاوار این منصب هستی

همچنلاين در گفتگلاوی عملار و ابلان عبلااس در زملاان  91قبيله بهتر از پس کارهای خلافت برمی آیند.

ری خليفه دوم، عمر اعتراف کرد که علی)عليه السلام( برای مقام خلافت شایسلاتگی دارد وللای زمامدا

 79کم سن و سال  بودن امام را یكی از دلایل عدم انتخاب وی شمرد.

خلافت می دانست و در شورای تعيلاين خليفلاه، خلاود را بلاه  شروطعثمان نيز کبر سن را از جمله 

باید این امر را  پيری از عبدمنافم و...»دانست. وی گفت: میدليل کهولت سن شایسته منصب خلافت 

 79.«به من بسپارند

معایيری است که از سلاوی برخلای صلاحابه و خلفلاای  جملهبنابراین به نظر می رسد، کبر سن از 

نخستين برای مشروعيت خليفه، مورد توجه قرار گرفته است، و آنها علی رغم اعتلاراف بلاه شایسلاتگی 

ای ( برای جانشينی بلافصل رسول خد)صلی اع عليه و آله(، جوانی حضرت را بهانلاهعلی )عليه السلام

 72.برای دور کردن ایشان از جایگاه خلافت قرار دادند

 تحلیل  جمع بندی و

آراء و مبانی سه خليفه نخست در مشروعيت خلافت خود و یكدیگر را می توان در ذیل دو عنوان 

فه، مطرح و مورد بررسی قرار داد. براساس گزارشهای تاریخی، ابوبكر کلی، نحوه انتخاب و اوصاف خلي

در پی واقعه سقيفه به خلافت رسيد. وی اندکی قبل از مرگش، عمر را به جانشينی برگزید. عملار نيلاز 

کلاه حاصلال آن بلاه خلافلات  برگزیلادهنگام مرگ، شورایی مرکب از شش نفر را برای انتخاب خليفلاه 

ای از مردم، انتصاب توسط خليفه قبلی جا به نظر می رسد انتخاب توسط عده. در اینرسيدن عثمان بود

و انتخاب توسط شورای محدود به عنوان مبانی نظری برای مشلاروعيت سلاه خليفلاه نخسلات، توسلاط 

و بعدها نيز مبنای اصلالی نظریلاات علملاای ایشان و بخش قابل توجهی از مسلمانان پذیرفته شده بود.

رسد این  نظریات از گونه پسينی بوده اند به این معنلاا ین ترتيب به نظر میاهل سنت قرار گرفت . بد

که عمل سياسی مقدم بر نظریه بوده است واهل سنت نظرات خود را با وقایع تلااریخی تطبيلاق داده و 

. از سوی دیگر در تمام دوران خلافت خلفای سه آنچه عمل صحابه بوده است مبنای خود قرار داده اند
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م علی )عليه السلام( و طرفداران ایشان مبنای نظری دیگری در باره نحوه انتخلااب جانشلاين گانه، اما

 .رسول خدا)صلی اع عليه وآله( داشتند

گانه و امام ميان خلفای سه بنيادینیخليفه نيز اختلافات و تضادهای  ویژگيهایدر مورد اوصاف و 

صافی همچون قرابت و قریشی بودن، مهاجری السلام( وجود داشته است. خلفای سه گانه اوعلی)عليه

السلالام( و تر بودن را از جمله مهم ترین اوصاف خليفه برشمردند. درحلاالی کلاه املاام علی)عليهو مسن

  را مد نظر داشتند. 70و نصب الهی73 طرفداران ایشان معيارهای دیگری همچون عصمت

بنيادی عميقی نهفته است اختلاف  از این رو به نظر می رسد در ورای اختلافات به ظاهر سياسی،

الهلالای دانسلالاتن آن از سلالاوی املالاام و  گانهسلالاهسلالاوی خلفلالاای کلالاه هملالاان زمينلالای دانسلالاتن خلافلالات از

 . السلام(و یاران ایشان استعلی)عليه

اع عليه وآللاه(، رسول خدا)صلی جانشينیبا زمينی دانستن خلافت و   گانهسهبراین اساس خلفای 

قتضيات زمان خویش، بدون در نظر گرفتن معيار مشخص، روشی را  که هریک با توجه به شرایط و م

وآله( ملای انجاميلاد در پلايش گرفتلاه و بلاه به انزوا و حذف قدرت سياسی خاندان پيامبر )صلی اع عليه

 خود و یكدیگر مشروعيت بخشيدند.  خلافت
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 پی نوشت ها 

 
، بيروت: 3تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،  . تاریخ الامم والملوک(. 9387طبری، محمدبن جریر) 9

 .299دارالتراث، ص
 (همانتعبير می کند.)«بيعت عام »متون تاریخی از آن به برخی  2
 .921، بيروت: دارصادر، ص2.  تاریخ الیعقوبیاحمدبن ابی یعقوب )بی تا(.  یعقوبی، 3
 .33، بيروت: دار الاضواء، ص9. تحقيق علی شيری،  الامامه و السیاسه(. 9099دینوری، ابن قتيبه ) 0
 . 28، ص9:  9099،دینوری 1
تحقيق و تصحيم احمد محمودی،  .المسترشد فی امامه علی بن ابیطالب(. 9091حمدبن جریر )طبری، م 9

 .293قم: کوشانپور، ص
مؤسسةقرطبة، ،9 ، محمدرشادسالم. د:  تحقيق. السنةالنبویة منهاج. (9099تيميه، احمدبن عبدالحليم)ابن 7

 . 929ص

کنند که رسول خدا صلی اع عليه و آله، ( ادعا می) درسالهای پس از خلافت خلفای نخستين ای  البته عده8  
ابوبكر را با نص جلی و خفی به خلافت انتخاب کرده است. قول به نص خفی به حسن بصری و جماعتی از 

( عده ای نيز به نص جلی 079، ص1،  من العقیده الی الثورهاهل حدیث نسبت داده شده است. )حنفی، 
. و ابن 998،ص 0.   الفصل فی الملل و الاهواء والنحلظاهری، ابن حزم. برخلافت ابوبكر نظر داده اند.)

مؤسسةالرساله، : بيروت ،والزندقة والضلا  الرفض أهل المحرقةعلى الصواعق(،9117حجر هيتمی)
( .از نوشته های ابن تيميه نيز استفاده می شود  که پيامبر )ص( بر ابوبكر نص خاصی 29الطبعةالأولى،ص
در 909تا931،ص9(  9099)ابن تیمیهست ولی می دانست که مسلمين او را برمی گزینند.) صادر نكرده ا

جای دیگر  هم  گفته است چون به آن اندازه که برای ابوبكر نص و اجماع ثابت شده در صحيحين آمده برای 
 (. 388، ص 0(  9099)ابن تیمیه) حضرت ( علی نيامده پس خلافت ابوبكر اثبات می گردد . )

 .293، قم: منشورات الشریف الرضی، ص1  .شرح المقاصد(. 9091) سعدالدینتفتازانی،  1
محقق الفوقيه حسين محمود، القاهره:  .الابانه عن اصو  الدیانه (. 9317اشعری، علی بن اسماعيل) 99

 .211دارالانصار، ص
موسسه الكتب الثقافيه، ، بيروت: 9.  تمهید الاوائل و تلخیص الدلائلم(. 9187باقلانی، محمدبن طيب)99
 .002ص
 .290، ص1:  9091تفتازانی،  .92
قاهره:  .الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه .)بی تا( ابوالحسن علی بن محمد البغدادی ،ماوردی .93

 . 29، صدارالحدیث
: دفتر مق .الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه. (9390) بن محمد البغدادی علیابوالحسن  ،ماوردی90

 . 9، صتبليغات اسلامی حوزه علميه قم
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محقق عبدالستار  .مآثر الانافة فى معالم الخلافة(. 9181) احمدبن علی بن احمد الفزازی، القلقشندی  91

 .00، صمطبعه حكومت الكویت، 9 احمد فرا ، 
ع عمل مطرح شد، به بيان دیگر  مبانی نظری اندیشه سياسی متفكران اهل سنت بر خلاف شيعه بعد از وقو99

شيعيان ابتدا مبانی نظری مطرح و سپس در عرصه عمل قصد اجرایی و عملياتی کردن آنها را که در حالی 
 داشتند.

 .923، بيروت: دارالاضواء، ص9تحقيق علی شيری،   .الفتوح(.9099دبن اعثم کوفی)مابن اعثم، اح97
 .91، ص9: 9099،دینوری98
 .033، ص3:  9387، طبری 91
ت دیگری به نقل از عایشه آمده است که آن گاه که ابوبكر در پایان زندگی خود عمر را به جانشينی در روای29

خود تعيين کرد، علی و طلحه نزد وی آمدند و گفتند: چه کسی را جانشين خود قرار داده ای ؟ ابوبكر پاسخ داد: 
ت: بهترین آفریدگان تو را جانشين عمر را. گفتند: جواب پروردگارت را چه خواهی داد؟ پاسخ داد: خواهم گف

خود بر آنها قرار دادم البته برخی نيز این روایت را با حذف دو اسم و به جای آن فلانی و فلانی آورده اند این 
 روایت با سندی دیگر نيز در الطبقات الكبری نقل شده است. 

 .021، ص3:  9387، طبری29
 .021، ص3:  9387، طبری22
 .330، ص3:  9387، طبری23
 .028، ص3:  9387، طبری20
هرکس بدون مشورت با دیگر مسلمانان با شخصی بيعت کند، بيعت او پذیرفته نيست و کسی نمی تواند با او 21

 .(293: ص9091، طبریبيعت کند و گرنه هر دو کشته می شوند.) 
سل م مردم را در مورد مقصود عمر از این سخن، این است که از آن روى که پيامبر صل ى الل ه عليه و آله و 29

کنم و مردم را به حال خود خليفه بعد از خود به حال خود واگذاشت، من نيز به سن ت پيامبر عمل مى
گذارم.در اینجا این سؤال مطرح است که اگر انتخاب نكردن، سنت پيامبر صل ى الل ه عليه و آله و سل م بود وامى

نتخاب شدن خود از جانب خليفه او ل، هيچ گونه اعتراضى نكرد و یا و سن ت پيامبر، لازم الاتباع است، چرا در ا
 حد اقل به عنوان پيشنهاد، این نظر را آن زمان مطرح نكرد؟

، بيروت: دارالكتب 3تحقيق محمد عبدالقادر عطا،   .الطبقات الکبری(. 9099بن سعد ) محمدابن سعد، 27

 . 299العلميه، ص
عبدالرحمن بن عوف، زبير بن عوام، طلحه بن عبداع و سعدبن ابی  علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان،28

 وقاص. 
 .221، ص0:  9387، طبری21
 .299، ص3  .الطبقات الکبری: 9099ابن سعد، 39
 . 191، دارالمعارف، ص1. تحقيق محمد حميداع،مصر،  انساب الاشراف(. 9111)یحيیبلاذری، احمدبن 39



 11                                            گریكدی و خود خلافت به یبخش تيمشروع در گانه سه یخلفا یمبان و آراء

 
 

 
 .197ص ،همان32
 .199ص ،همان33
 .221، ص0:  9387 ،طبری30
 .199، ص1:  9111، بلاذری31
 .992، ص2، بی تا:  یعقوبی .39
 .992ص .همان37
 .198، ص1:  9111، بلاذری38
( و اغلب 1ص اوائل المقالاتنسل بنی هاشم را شایسته خلافت و امامت ميداند ) قریشيانشيعه از 31

به انصار که در آخرین خطبه فرمود: انما ، و همچنين وصيت پيامبر «الائمه من قریش» روایتمسلمانان بنابر 
اوصی قریشا بالناس و بهذا الامر و انما الناس تبع لقریش فبر الناس تبع لبرهم و فاجروهم تبع لفاجروهم. 

(   قریشی بودن را از شروط امام 072و079صص تمهیدالاوائل ، به نقل از1،ص9  مسند ابن حنبل)
ه می گوید: این سخن متواتر)لفظی و معنوی( پيامبر)ص( است که فرمود: مسلمين می دانند. باقلانی در این بار

(.بغدادی نيز یكی از 21ص2و مسند  012،ص3،  صحیح بخاریالائمه من قریش مابقی منهم اثنان) 
و می گوید: در  شروط امام مسلمين را قریشی بودن می داند. البته برای این دیدگاه مخالفانی را ذکر می کند

توانند شایستگی امامت دیدگاه ضراریه است که معتقدند همه اصناف ،عرب، عجم و موالی می مقابل این
مسلمين را داشته باشند. همچنين این نظر مخالف دیدگاه خوار  است زیرا آنان برای خود رهبری کسانی 

بغدادی،  ین الفرقالفرق بهمچون نافع بن ازر ، عبداع بن وهب ، حرقوص بن زهير و... را برگزیده بودند.) 
 (299ص
 .291، ص3:  9387، طبری09
 .923، ص2، بی تا:  یعقوبی09
 .229، ص3:  9387، طبری02
 .21، ص9: 9099دینوری03
 .921، بيروت: ص3  .مسند احمدابن حنبل، احمد )بی تا(.00
 .180، ص1:  9111، بلاذری01
، بيروت: 9د سيد کيلانی،  . تحقيق محمالملل والنحل(. 9090الشهرستانی، محمد بن عبدالكریم ) 09

 .20دارالمعرفه، ص
 .228، ص0:  9387، طبری07
 .239 ،همان08
ابن مكرم، محمد)بی تا(. «.)نحن شجره رسول اع و بيضته التی انفلت عنه » معاویه در منقبت خود گفت:01

 ( .87،دمشق:دارالفكر،ص99. محقق روحيه النحاس،  مختصر تاریخ دمشق
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، تحقيق اسعد داغر، قم: دارالهجره، 3  .مروج الذهب و معادن الجوهر(. 9091) حسينمسعودی، علی بن 19

 .33ص
 .939، ص9، موقع الورا : نرم افزار مكتبه الشامله9.  العقد الفریدابن عبد الربه، احمدبن محمد)بی تا(. 19
هران: مكتبه . تحقيق: محمدهادی امينی، تالسقیفه و الفدکجوهری، ابوبكر احمدبن عبدالعزیز )بی تا(. 12

 .12نينوی الحدیثه، ص
ابوسفيان بزرگ خاندان اموی با شنيدن خبر خلافت عثمان شادی بسيار نمود و گفت این  شدهچنانكه  گفته 13

رویداد به معنای بازگشت همه امویان به موقعيت های از دست رفته و بازیابی همه آن چيزهایی است که 
د که این دستاورد را به هيچ بهایی نباید از دست داد.)اصفهانی، زمانی از آن برخوردار بوده اند.وی افزو

 .  330، ص9بولا ،   .الاغانی(. 9281ابوالفر )
ولِ اللَّهِ ص یَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَ تاَرَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ وَ لمََّا احْتَجَّ الْمُهاَجِرُونَ علََى الْأَنصَْار10ِ

 (28، نامه نهج البلاغه)عْوَاهمُْفلََجُوا علََيهْمِْ فَإِنْ یَكُنِ الْفلََجُ بِهِ فاَلْحقَُّ لنََا دُونَكمُْ وَ إنِْ یَكُنْ بِغَيْرِهِ فاَلْأَنصَْارُ علََى دَ
 .221، ص3:  9387، طبری11
، تهران: دارالكتب الاسلاميه،ص 0  تحقيق علی اکبر غفاری،. الکافی (.9388الكلينی، محمدبن یعقوب ) 19

 .28، کتاب الحج، باب النوادر، ح101
 .181، قم: انتشارات هادی، ص2.  کتاب سلیم بن قیس(. 9091)قيسسليم بن  17
را جزء شورای شش البته وی هنگام تعيين شورایی برای انتخاب خليفه پس از خود ، امام علی عليه السلام 18

را نادرست و صلاحيت « عدم تجميع خلافت در خاندان نبوت»و با این کار شرط  نفره برای خلافت قرار داد
 حضرت را برای خلافت تایيد کرد .

 .223، ص0:  9387طبری، 11
 . 93، بيروت: دارالصادر، ص3  .الکامل فی التاریخ(.9381ابن اثير، عزالدین علی بن ابی الكرم)99
 که خود از دو قبيله اوس و خزر  بودند.99
 .238، ص9:  9099، سعدابن 92
 «یحبون من هاجر اليهم ولایجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا و یوثرون علی انفسهم...»...93
 .229، ص3:  9387، طبری.90
 .20.ص9: 9099دینوری.91
 .298، ص3:  9387، طبری.99
 . 207، بيروت: دارالفكر، ص1 .البدایه والنهایه(. 9097بن عمر) اسماعيلابن کثير، 97
 .91،ص9: 9099،ریدینو98
قم:  .الیقین فی اختصاص مولانا علی ع بامره المومنین .(9093ابن طاووس، علی بن موسی) .91

 .399دارالكتاب، ص
  .918، ص2، بی تا:  یعقوبی79



 17                                            گریكدی و خود خلافت به یبخش تيمشروع در گانه سه یخلفا یمبان و آراء

 
 

 
 . 239، ص0:  9387، طبری79
 .91، ص9: 9099،دینوری72
شان مطرح نشد. علت آن البته بحث عصمت امام علی)ع( به صراحت و به طور جدی در سخنان اصحاب ای73

هم این است که در دوره امامت امام علی )عليه السلام( چالش های جدی تری همچون اصل امامت ایشان،  
ذهن اصحاب را به خود مشغول کرده بود. با این حال می توان سخنانی از ایشان در این موضوع یافت که که 

 د به عصمت ایشان حكایت دارد.و یا عدم اعتقا اعتقادبه صراحت یا به طور ضمنی از 

کتاب  اعتقاد به احادیثی مانند :علی همواره همراه حق و قرآن است و از آن جدا نمی شود.)سليم بن قيس،

 عصمت امام باشد. به( می تواند نشانه اعتقاد آنان 889(،ص9091)سلیم بن قیس
کردن و گمراهی امام بودند گفته از سلمان محمدی نقلی است که او در جواب کسانی که معتقد به اشتباه 

وصی پيامبر است او دچار گمراهی نشده است بلكه او هادی و ای انبياء اشتباه نمی کنند و علی)ع(راست: اوصي

(در این روایت نفی اشتباه از اوصيای 920، ص9 ،شرح الاخبارمهدی است.) تميمی مغربی،نعمان بن محمد،

 قاد به عصمت ایشان از سوی سلمان است.انبياء به ویژه علی )عليه السلام(،اعت
عمار معتقد بود که علی )عليه السلام( همواره از آغاز بعثت با حق بوده است و تاکيد کرد که هرگز مخالفت با 

. قم: الأمالی(.9090محمدبن حسن)طوسى،آن حضرت را نخواهد کرد حتی اگر همه مردم با او مخالف باشند. )
 . 732، ص دارالثقافة

اد به وصایت وجانشينی امام علی)ع( پس از رحلت رسول خدا)ص( را می توان در گفتار و کردار اصحاب اعتق70
 خاص ایشان به وضوح مشاهده کرد.

مالک بن حارث اشتر، به نمایندگی از مردم کوفه در هنگام بيعت با امير مؤمنان)عليه السلام(، خطاب به مردم، 

 رث علم پيامبران خواند و گفت:علی)عليه السلام( را وصی  اوصيا و وا

کتابُ اعِ أیُّهَا النَّاس، هذا وَصِیُّ الأوصِياءِ وَ وارِثُ علِمِ الأنبِياء، العَظيمُ البَلاءِ، الحسََنُ الغَناءِ، الَّذیِ شهَِدَ لهَُ 

سابِقِتهِِ وَ علِمِهِ وَ فضَلِهِ الأواخرِ وَ لا بِالإیمانِ وَ رسَولُه بِجَنَّةِ الرِّضوانِ، منَ کَملَُت فيهِ الفضَائلِ وَ لمَ یشَکَُّ فِی 

( ای مردم این است وصی  اوصيا و وارث علم انبيا؛ آنكه ]در راه خدا[ 971ص، 2بی تا:  ، یعقوبیالأوائِل؛ )

بس گرفتاری کشيد و پرخير و برکت ]است[ آنكه کتاب خدا به ایمان او گواهی داد و پيامبر خدا ]دربارة او[ به 

ان؛ کسی که فضایل در او به کمال رسيده و در سابقه و علم و برتری اش نه آیندگان شک دارند و بهشت رضو

 نه گذشتگان.

 


